
 

 رسوايي
 توجه توجه توجه ...
 ترين گناهان خود فكر كنيد.  ثانيه به يكي از زشت 30قبل از خواندن اين متن 

 حالا انتخاب نماييد:
 تان را ببرد. ـ كسي بيايد و اين گناه شما را در بين دوستان يا خانواده افشا كند و شما را رسوا نموده آبروي1
 د، صد ضربه شلاق بخوريد.كس نباشد و نفهم ـ در خلوتي كه هيچ2

 

 آبروريزي
كند. اين همان چيزي است  حيا نكرده باشد، گزينه دوم را انتخاب مي قطعي است كه هر كس شقي نبوده و زيادي گناه او را بي

 كه در قيامت بايد از آن ترسيد.
 السلام فرموده است: امام صادق عليه

نْ لاَ يَـهْـبِطَ مِـنْ رُءُوسِ الجْبِـَالِ اَ عَلَى اللَّهِ تَـعَالىَ وَ فَضِيحَةُ هَتْكِ السِّترِْ عَلَى الْمَخْفِيَّاتِ لحََقٌّ للِْمَرْءِ    حَيَاءُ الْعَرْضِ مَهُولَةٌ إِلاَّ   للِْحِسَابِ   يَكُنْ   لَوْ لمَْ 
 ارٍ مُتَّصِلٍ باِلتَّلَفِ وَ لاَ يأَْوِيَ إِلىَ عُمْراَنٍ وَ لاَ يأَْكُلَ وَ لاَ يَشْرَبَ وَ لاَ يَـنَامَ إِلاَّ عَنِ اضْطِرَ 

اگر در حساب قيامت هيچ هول و هراسى جز شرم عرضه شدن افعال به پيشگاه حضرت حق، و رسوائى بالا رفتن پـرده از روى  
امور مخفى نبود، جا داشت كه انسان از كوه پائين نيايد و در آبادى و شهرى مسكن نگيرد، و چيـزى نخـورد و نياشـامد و نخوابـد     

0Fت اضطرار و ناچارى.مگر به وق

1 
 روز رسوايي

 شود اسرار آشكار مي
 گردد. هاي قيامت كه در قرآن به آن اشاره شده است، روزي است كه اسرار انسان آشكار مي يكي از نامـ 1
لَى «  )9(طارق/.»شود در آن روز اسرار نهان (انسان) آشكار ميـ  السَّرائِر  يَـوْمَ تُـبـْ
 گردد.   ها داشت ظاهر مى ر اخفاى آنو مسائلى كه انسان اصرار دـ 2

 فرمايد: ي مجرمان در قيامت مي قرآن درباره
وَ لـَوْ  فُـونَ مِـن قـَبْـلُ نوُاْ يُخْ بَدَا لَهُم مَّـا كَـاياَتِ ربَِّـنَا وَ نَكُونَ مِنَ المُْ◌ؤْمِنِينَ * بَلْ نَا نُـرَدُّ وَ لاَ نُكَذِّبَ بِآوَ لَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلىَ النَّارِ فـَقَالُواْ ياَليَْت ـَ «

شـوند ببينـى خـواهى ديـد كـه       آنان را در موقعى كه مواجه با آتش مـى  )تو اى محمد(و اگر   ـ ردُُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُـهُواْ عَنْهُ وَ إِنـهَُّ◌مْ لَكَـاذِبوُنَ 
بـوديم *   كـذيب ننمـوده و از مـؤمنين مـى    كـرد ديگـر آيـات او را ت    گردانيد، كه اگر چنين مى گويند: اى كاش پروردگار ما را برمى مى

از ايـن رو تمنـاى    داشتند رسـوا شـدند   بينند نزد كسانى كه حق را از آنان پنهان مى مى، بلكه چون )شان نيست اعتمادى به اين وعده(
گيرنـد، و بـه راسـتى     مـى كنند و گر نه اگر به دنيا هم برگردند باز همان اعمالي كه از آن نهي شده بودند را از سر  برگشتن به دنيا مى

 ).28و27(انعام/ »گويانند. دروغ
 گردد نامه اعمال گشوده مي

 گردد: شود و محتواى آن آشكار مى اعمال گشوده مىهاي  از ديگر سو نامه
 )10(تكوير/» هاى اعمال گشوده شود. ـ و در آن هنگام كه نامه  وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ « 

ها است، تا بخوانند و خودشان به حساب خود برسند  ال در قيامت هم در برابر چشم صاحبان آنهاى اعم اين گشوده شدن نامه
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1Fو هم در برابر چشم ديگران است كه خود تشويقى است براى نيكوكاران و مجازات و رنجى است براى بدكاران.

1 
 مجرمان از چهره معلومند

 .توان شناخت همچنين در قيامت مجرمان را از روي چهره مي
 فرمايد: قرآن كريم ميـ 1
 )41الرحمن/( .»شوند شان شناخته مى هاي مجرمان از چهرهـ  يُـعْرَفُ الْمُجْرمُِونَ بِسِيمَاهُمْ « 
هاسـت، و گروهـى ديگـر     هاى بشاش نورانى و درخشانند كه بيانگر ايمـان و عمـل صـالح آن    در آن روز گروهى داراى چهرهـ 2

2Fهاست. بوس دارند كه نشانه كفر و گناه آنهايى سياه و تاريك و زشت و ع صورت

2 
هـايى درخشـان و نورانينـد، و     ـ در آن روز چهرهوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ * ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ * وَ وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبـَرَةٌ * تَـرْهَقُهـا قـَتـَـرَةٌ « 
 )41تا38عبس/» (هايى تاريك، كه سياهى مخصوصى آن را پوشانيده. چهره
 اي ديگر هم به همين موضوع اشاره شده است: در آيهـ 3
ــرَى الَّــذينَ كَــذَبوُا عَلَــى اللَّــهِ وُجُــوهُهُمْ «  بينــى كــه  ـ و روز قيامــت كســانى را كــه بــر خــدا دروغ بســتند مــى  مُسْــوَدَّةٌ   وَ يَـــوْمَ الْقِيامَــةِ تَـ

 )60/زمر.» ( هايشان سياه است صورت
 پيداستنوع گناهان از صورت 

 شود. هركس در چهره او معلوم مينوع گناهان مطلب ديگر اين است كه علاوه بر مجرم بودن، 
 اند: عليه فرموده االله حضرت امام خميني رحمتـ 1
است در عالم بعد از مـوت،    تابع ملكات نفس و خلق باطن  و شكل ملكوتى غيبى است، كه آن صورت  براى انسان يك صورت« 

انسانى باشد، صورت ملكوتى او نيـز صـورت انسـانى     (خصلتش) اش يا قيامت. انسان اگر خلق باطن و ملكه و سريرهچه برزخ باشد 
اگـر ملكـه    عنـوان مثـال   بـه است. ولى اگر ملكاتش غير ملكات انسانى باشد، صورتش انسانى نيست و تابع آن سريره و ملكه است. 

شود، انسان صـورت ملكـوتيش صـورت    (حيوان علفخوار) باطن حكم بهيمه  شهوت و بهيميت بر باطن او غلبه كند و حكم مملكت
اش غلبه كند و حكم مملكـت بـاطن و سـريره     يكى از بهائم است مناسب با آن خلق. و اگر ملكه غضب و سبعيت بر باطن و سريره

نت ملكـه شـد و بـاطن و    شود، صورت غيبيه ملكوتيه صورت يكى از سـباع اسـت. و اگـر وهـم و شـيط     (حيوان درنده) حكم سبع 
اش داراى ملكات شيطانيه شد، از قبيل خدعه، تقلب، نميمه، غيبت، صورت غيب و ملكوتش صورت يكى از شـياطين اسـت    سريره

يك از  وقت به شكل هيچ به مناسبت آن. و گاهى ممكن است به طريق تركيب دو ملكه يا چند ملكه منشأ صورت ملكوتى شود. آن
كند كه هيچ آن صورت مدهش و موحش بد تركيب در ايـن عـالم سـابقه نـدارد. از      لكه صورت غريبى پيدا مىشود، ب حيوانات نمى

هـا   هايى كـه نيكـو اسـت پـيش آن     شوند به صورت آله، نقل شده كه: بعضى مردم در قيامت محشور مى و عليه اللّه پيغمبر خدا، صلىّ
 3F3 .ها] [و خوك ميمون[ها] و انترها

براى يك نفر در آن عالم چند صورت باشد، زيرا كه آن عالم مثل اين عالم نيست كه يك چيز بيش از يك بلكه ممكن است از 
 4F4»صورت قبول نكند.

 "آلـه در منـزل    و عليه اللَّه نزديك رسول خدا صلىّ "معاذ بن جبل"روايت شده كه  "براء بن عازب"در حديث از « همچنين ـ 2
فَخُ فِـي الصُّـورِ فـَتـَ "فرمايد:  خداى تعالى كه مي ي فرموده سؤال كرد از معاذ .نشسته بود "ابو ايوب انصارى ــ روزى   فْواجـاً اَ تُونَ اْ يَــوْمَ يُــنـْ

. پس پيامبر فرمود: اى معاذ از امر بزرگى سـؤال كـردى   )18(نباء/"آييد. شود و شما فوج فوج (به محشر) مى كه در صور دميده مى
هـا را از ميـان    شوند. خداوند آن طور پراكنده محشور مي هفرمود: ده طائفه از امت من ب گاه چشمان مباركش را فرو بست سپس آن

شـان وارونـه    شكل ميمون و بوزينه و برخى را به صورت خوك و بعضى هيكل هها ب مسلمين، مشخصّ فرموده و صورت بعضى از آن
                                            

  181ص 26 تفسير نمونه، ج .1
  156ص 23 تفسير نمونه، ج .2
 )901، ص 2علم اليقين، ج (يحشر بعض الناّس على صور تحسن عندها القردة و الخنازير.  .3
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هـا نابيناينـد و رفـت و     شوند بر روى زمين. و بعضى از آن شان كشيده مي صورته گاه ب شان پائين آن شان بالا و صورت پاهاي ،است
شـود كـه اهـل     شـان جـارى مـي    پس چرك از دهان ،جوند هاى خود را مي و بعضى كر و گنگ هستند. و بعضى زبان .كنند آمد مي

آويزانند. و بعضـى   هايى از آتش شان بريده و بعضى از ايشان، بر شاخه شوند. و بعضى دست و پاي محشر از بوى گند آن ناراحت مي
كـه  انـد   شان كرده بر تنهايى از مس گداخته شده در آتش  شان از مردار گنديده بدتر است. و بعضى از ايشان لباس ها عفونت از آن

 است.چسبيده شان  به بدن
ارهـايي  خو ها حرام پس آن ،هايى كه بر صورت خوكند چينان از مردمند. و اما آن ها سخن آن ،صورت ميموننده هايى كه ب اما آن
شان ستم  قضاتى هستند كه در حكم ،ربا خورانند. و نابينايان ،اند ها كه وارونه كنند. و اما آن ميدرآمد كه از راه حرام كسب هستند 

 ـ دانشمندانى هستند كـه  ،جوند هايى كه زبان خود را مي و آن .اعمال خود مغرورنده ها افرادى هستند كه ب كنند. و كر و لال مي ه ب
هسـتند   كسـاني  ها، و دست و پا بريده است. شان مخالف گفتارشان بوده هايى هستند كه اعمال اند و نيز قاضى شان عمل نكرده علم

و  انـد.  كـرده  بـدگويي كم احنزد مردم از افرادى هستند كه  ،هاى آتش دار آويختگان بر شاخه  بهو  .كردند كه همسايگان را اذيت مي
 تشدند و حقوق مالى خدا را (از زكا هاى حرام كامياب مي ان از مردار بدتر است افراديند كه از شهوات و لذّتش هايى كه عفونت آن

  5F1»هستند. گناه و بخيلاناهل كبر و  ،شان از مس گداخته در آتش است هايى كه لباس پرداختند. و آن و خمس و ...) نمى
   ثبت تمام اعمالشهادت شاهدان و 

 روز شهادت
 هاي قيامت روز بپا خواستن شاهدان است. ر ناماز ديگ

 )51(غافر/» خيزند. ـ روزى كه گواهان به پا مى يَـقُومُ الاَْشْهادُ   يَـوْمَ « 
 دهند. در آن روز شاهدان بسياري بر گناهان مجرمين در برابر خداوند، ائمه، ملائكه و مردم شهادت مي

شـود،   الم بر اعمال انسان نظاره دارند، پس وقتي كسي مرتكب گنـاه مـي  نكته قابل توجه اين است كه اين شاهدان در همين ع
 گردد كه گناهش پنهان نبوده است.   گاه پنهان نيست، فقط در قيامت متوجه مي گناهش هيچ

 شود كه آن لزوم شرم و حيا در مقابل اين بينندگان در هنگام گناه است. جا يك نكته اخلاقي ديگر هم استفاده مي از اين
 د و رقيبعتي

 فرمايد: خداوند تبارك و تعالي مي
(بـه خـاطر بياوريـد) هنگـامى را كـه دو      ــ  قيبٌ عَتيـدٌ مِنْ قـَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَ  ما يَـلْفِظُ *  إِذْ يَـتـَلَقَّى الْمُتـَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ  «

كه همـان دم،   آورد مگر اين انسان هيچ سخنى را بر زبان نمى*  دارند دريافت مى فرشته راست و چپ كه ملازم انسانند اعمال او را
 )18و17ق/.»(اى مراقب و آماده براى انجام مأموريت (و ضبط آن) است فرشته
كـه شـامل غصـب فـرش     » خوردن مال مردم«در اين آيه مباركه كنايه از همه كارهاي انسان است؛ مانند تعبير كناييِ » لفظ«

ترين اثر در تصرفات انساني خوردن است؛ از اين رو در قرآن نيز به هنگـام نهـي از تصـرف در امـوال      شود، زيرا مهم نيز ميديگران 
نَكُمْ باِلْباطِلاَ كُلُوا اْ لا تَ «فرمايد:  ديگران مي  6F2)29ـ نساء/ 188(بقره/»   مْوالَكُمْ بَـيـْ

كه دو فرشته در سمت راست و چپ  ، نه آنمراقب او هستندا انسانند و كنايه از آن است كه دو فرشته همواره ب» قَعِيـد«تعبير و 
 انسان نشسته باشند.

 7F3.است به معناى آماده به خدمت» يدعت«و به معناى مراقب و ناظر، » يبرق«
 ثبت اعمال

مُوا وَ آثارَهُمْ « ـ 1  )12(يس/ .» منويسي اند و آثارشان را مى و هر چه را از پيش فرستادهـ  وَ نَكْتُبُ ما قَدَّ
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شـان را   هـا و نجـواي   پندارنـد كـه مـا راز آن    آيـا مـى  ـ   وَ رُسُلُنا لـَدَيْهِمْ يَكْتُبـُون  نَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ بلَىاَ مْ يَحْسَبُونَ اَ « ـ 2
 )80(زخرف/ « نويسند. ها مى ] و رسولان ما نزد آن شنويم شنويم؟ چرا [مى نمى

گويـد.   اين نامه ماست كه بر ضد شما بـه حـق سـخن مـى    ـ  يَـنْطِقُ عَلَيْكُمْ باِلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتـَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلـُون هذا كِتابنُا« ـ 3
 8F1)29جاثيه/»(  داشتيم. كرديد نسخه بر مى چه مى همانا ما از آن

(اعمال نيك و بد  .والا مقام و نويسنده* شك نگاهبانانى بر شما گمارده شده  و بىـ  كِرَامًا كَـاتبِِينَ *  فِظِينَ احَ وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَ « ـ 4
 )11و10(انفطار/» )شما

 9F2)52قمر/.»(شان ثبت است هاى اعمال و هر كارى را انجام دادند در نامهـ  ءٍ فـَعَلُوهُ فِى الزُّبرُِ  وَ كُلُّ شَىْ « ـ 5
 )53(قمر/»كار كوچك و بزرگى نوشته شده است.و هر ـ  وَ كُلُّ صَغيرٍ وَ كَبيرٍ مُسْتَطَرٌ « ـ 6
لَتَنـا مـا لِهـذَا الْكِتـابِ لا يغُـادِ « ـ 7 ـا فيـهِ وَ يَـقُولـُونَ يـا وَيْـ حْصـاها وَ اَ  لاََّ اِ رُ صَـغيرَةً وَ لا كَبيـرَةً وَ وُضِـعَ الْكِتـابُ فـَتـَـرَى الْمُجْـرمِينَ مُشْـفِقينَ مِمَّ

شـود، پـس    ] در آن جا گذارده مـى  هاست و كتاب [كتابى كه نامه اعمال همه انسانـ  حَـداً اَ مُ ربَُّـكَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا يَظْلِـ
اى واى بر ما! اين چـه كتـابى اسـت كـه هـيچ      «گويند:  چه در آن است، ترسان و هراسانند و مى بينى كه از آن گنهكاران را مى

مار آورده است؟! و (اين در حـالى اسـت كـه) همـه اعمـال خـود را       ش كه آن را به عمل كوچك و بزرگى را فرونگذاشته مگر اين
 )49كهف/»(كند. كس ستم نمى بينند و پروردگارت به هيچ حاضر مى

نَ اَ وَ انْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ « ـ 8 و اگر به مقدار سنگينى يك دانه خـردل (كـار نيـك و بـدى)     ـ  اسِـبينَ ا حَ بنِـَ  ىا بِها و كفَ تَـيـْ
 )47انبيا/»(كننده باشيم. ما حساب كنيم؛ و كافى است كه شد، ما آن را حاضر مىبا

 شهادت اعضا
 شهادت دست و پا

وَاهِهِمْ وَ تُ  تِمُ عَلَىلْيـَوْمَ نَخْ اَ  « شان بـا   هاي ستنهيم، و د شان مهر مى امروز بر دهانـ   دُ اَرْجُلُهُم بِمَا كَـانوُاْ يَكْسِـبُونَ ا ايَْدِيهِمْ وَ تَشهْ كَلِّمُنٰ اَفـْ
 )65يس/(.»دهند دادند شهادت مى شان كارهايى را كه انجام مى گويند و پاهاي ما سخن مى

 شهادت گوش و چشم و پوست
وَ *  يَـعْمَلـُونَ  نوُاصَارهُُمْ وَ جُلُودُهُم بِمَا كَامْ سَمْعُهُمْ وَ ابَْ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِ *  النَّارِ فـَهُمْ يوُزَعُونَ  عْدَآءُ اللَّهِ إِلَىوَ يَـوْمَ يُحْشَرُ اَ  «ـ 1
نَا قاَلُوالِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْ  قَالُوا به خـاطر بياوريـد روزى را كـه    ـ   تُـرْجَعُـونَ  ءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِليَْـهِ  شَىْ     طَقَ كُلُّ طَقَنَا اللَّهُ الَّذِى انَْ انَْ  تُمْ عَلَيـْ
* هـا ملحـق شـوند!)     هاى بعـد بـه آن   دارند (تا صف برند، و صفوف پيشين را نگه مى منان خدا را جمع كرده به سوى دوزخ مىدش

شـان   هاى تـن  ها به پوست آندهند *  ىكردند گواهى م چه مى شان به آن هاى تن ها و پوست ها و چشم رسند، گوش وقتى به آن مى
دهند: همان خدايى كه هر موجودى را به نطق درآورده ما را گويا ساخته؛  ها جواب مى آن  د؟!گويند: چرا بر ضد ما گواهى دادي مى

 )21تا19فصلت/( .»سوى اوست تان به و او شما را نخستين بار آفريد، و بازگشت
ـ وقتى  انوُا يَـعْمَلـُونَ جُلُودُهُمْ بِما كٰ  ارهُُمْ وَ ابَْصٰ  ا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ اؤُهٰ ا جٰ ا مٰ حَتَّى إِذٰ  «على بن ابراهيم قمى در تفسير آيه شريفه ـ 2

 گويد:   مى )20فصلت/»(دهند. كردند گواهى مى چه مى شان به آن هاى تن ها و پوست ها و چشم رسند، گوش به آن مى
گويند:  كنند و مى نكار مىرا ا شود ولى آن شان بر آنان عرضه مى اعمال ـ در قيامت  ـ  اين آيه در مورد گروهى نازل شده است كه

 دهند. اند بر عليه آنان شهادت مى اى كه كارهاى آنان را ثبت نموده ايم، پس ملائكه يك از اين كارها را انجام نداده ما، هيچ
هى گويند: پروردگارا، اينان فرشتگان توانـد و بـه نفـع تـو گـوا      فرمايد: (در اين هنگام) به خداوند مى السلام مى امام صادق عليه

اند، و اين، همان فرموده خداوند اسـت كـه    كنند كه هيچ يك از اين كارها را انجام نداده دهند!، سپس به خداوند سوگند ياد مى مى
عَثُـهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فـَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُـونَ لَكُـم «فرمايد:  مى گونـه كـه بـراى     مـان انگيزد، پس ه روزى كه خدا همه آنان را برمى ـ يَـوْمَ يَـبـْ

 انـد كـه (حـق) اميرالمـؤمنين     و اينان كسـانى ـ  )18(مجادله/»خورند خوردند، براى خدا هم سوگند دروغ مى شما سوگند دروغ مى
آيـد؛ پـس گـوش، بـه      شان به سخن مـى  زند، و جوارح شان مهر مى هاي در اين هنگام، خداوند بر زبان ـ  را غصب كردندالسلام  عليه

                                            
 نويسيم كنيم يعنى: مى استنساخ مى 1.
.2 زي كارهاي ثبت شده. ر يعني: كتاب همهب 



 

اند، و دو پا، بـه   چه گرفته دهد، و دو دست، به آن هايى كه ديده، گواهى مى دهد، و چشم، به حرام نيده، شهادت مىهايى كه ش حرام
10Fدهند. ها تلاش نموده، و فرج، به گناهانى كه مرتكب شده، گواهى مى هايى كه براى آن حرام

1 
 شهادت زمين

نْسَانُ مَا لَهَا * يَـوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا * باَِنَّ ربََّكَ اَوْحَـى إِذَا زلُْزلَِتِ الاَْرْضُ زلِْزَالَهَا * وَ اَخْرَجَتِ «  قَالَهَا * وَ قاَلَ الاِْ ـ هنگامى كه   لَهَـا  الاَْرْضُ اثَْـ
شـود (كـه ايـن گونـه      گويد: زمين را چـه مـى   زمين شديداً به لرزه درآيد * و زمين بارهاى سنگينش را خارج سازد * و انسان مى

 )5تا1(زلزله/» كند * چرا كه پروردگارت به او وحى كرده است. رزد)؟ * در آن روز زمين تمام خبرهايش را بازگو مىل مى
 چند روايت در اين موضوع

رُهَـا انَْ تَشْـهَدَ عَلـَى كُـلِّ عَبْـدٍ وَ امََـةٍ بمِـَا مَـا اَخْبَارُهَـا قـَالُوا اللَّـهُ وَ رَسُـولهُُ اعَْلـَمُ قـَالَ اَخْبَا  تـَدْرُونَ  أَ : « فرمودآله  و عليه و االله صليپيغمبر اكرم ـ 1
گفتنـد:     جـا چيسـت؟   دانيد منظور از اخبار زمين در اين آيا مىـ   عَمِلَ عَلَى ظَهْرهَِا تَـقُولُ عَمِلَ كَذَا وَ كَذَا يَـوْمَ كَذَا وَ كَـذَا فَـهَـذَا اَخْبَارُهَـا

بر دادن زمين اين است كه اعمال هر مـرد و زنـى را كـه بـر روى زمـين انجـام       منظور از خ فرمود: . تر است خدا و پيغمبرش آگاه
11F.»فلان شخص در فلان روز فلان كار را انجام داد، اين است خبر دادن زمين گويد: دهد، مى اند خبر مى داده

2 
الصَّلاَةُ وَ تحََفَّظوُا مِـنَ الاَْرْضِ فإَِنَّـهَـا أمُُّكُـمْ وَ لـَيْسَ فِيهَـا   الِكُمُ الْوُضُوءِ وَ خَيرُْ اعَْمَ   حَافِظوُا عَلَى«  :آله فرمود و عليه و االله صليپيغمبر اكرم ـ 2

مواظبت بر وضو كنيد، و بهترين اعمال شما نماز است، و مراقب زمين باشيد كه مادر شما  ـ   اَحَدٌ يَـعْمَلُ خَيرْاً اوَْ شَـراًّ إِلاَّ وَ هِـيَ مخُـْبرِةٌَ بـِه
12F.»دهد كه زمين از آن خبر مى آورد مگر اين خير يا شرى بجا نمى است، هيچ انسانى كار

3   
گفت: هر گاه در بيابان هستى صدايت را به اذان بلند كـن، چـرا كـه از رسـول خـدا       نقل شده كه مى "ابو سعيد خدرى "ازـ 3
 فرمود: شنيدم كه مىآله  و عليه و االله صلي

كـه بـراى او (در    شـنود مگـر ايـن    را نمـى  هيچ جن و انس و قطعه سـنگى آن  ـ  لا يسمعه جن و لا انس و لا حجر الا يشـهد لـه« 
13F.»دهد قيامت) گواهى مى

4 
در ـ   عَلَيْهَـا يَــوْمَ الْقِيَامَـة  بُـقْعَـةٍ تَشْـهَدُ للِْمُصَـلِّي  صَـلُّوا مِـنَ الْمَسَـاجِدِ فيِ بِقَـاعٍ مخُْتَلِفَـةٍ فـَإِنَّ كُـلَ  « السـلام فرمـود:   عليهعلى ـ اميرالمؤمنين 4

14F.»دهد هاى مختلف مساجد نماز بخوانيد، زيرا هر قطعه زمينى در قيامت براى كسى كه روى آن نماز خوانده گواهى مى قسمت

5   
 ديگر  شاهدان

شود، علاوه بر شاهدانى كه ذكر شد، خداوند، شاهدان ديگرى را هـم بـر    السلام استفاده مى گونه كه از كلام معصومان عليهم آن
 .كنند ت كه در روز قيامت بر حسنات او گواهى داده و يا از كردارهاى ناشايست او شكوه مىانسان گماشته اس

 فرمايد: آله در بيان فضيلت اذان مى و عليه و االله رسول خدا صليـ 1
همانا اذان گوىِ در راه ـ   سٍ بَـلَغَهُ صَـوْتهُابِ يٰ  وْ كَ كُلُّ رَطْبٍ أَ يَشْهَدْ لَهُ بِذلِ  شهيدٍ يَـتَقَلَّبُ فى دَمِهِ وَ ذانهِِ كَ ؤَذِّنَ فى سَبيلِ اللَّهِ مادامَ فى أَ مُ نَّ الْ إِ «

 ـ  خدا، تا زمانى كه در حال اذان گفتن است همانند شهيدى است كه در خون خود مى ن ذِّؤَطپد و هر تر و خشكى كه صـداى آن م
   15F6»دهد. رسد براى او شهادت مى به او مى

آورد و  شـد، دو ركعـت نمـاز بجـا مـى      كـرد و خـالى مـى    المال را تقسيم مـى   السلام هنگامى كه بيت ـ اميرالمؤمنين على عليه2
 فرمود: مى

  16F7»(روز قيامت) گواهى ده كه من تو را به حق پر كردم و به حق خالى كردم. ـ  اشهدى انى ملأتك بحق، و فرغتك بحق« 
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 در حضور پيامبر و ائمه
 شاهدند السلام عليهم اهل بيت

 داند: آله را شاهد بر امت اسلام مى و عليه و االله خداوند، پيامبر اسلام صلي
 )8) (فتح/45(احزاب/» ـ ما تو را به عنوان شاهدى (بر امت) فرستاديم. إناّ اَرْسَلْنَاكَ شاهِداً «ـ 1
 نمايد. ) معرفّى مى15(مزمل/» ر شما.ـ فرستاده و شاهدى ب رَسُولاً شاهِداً عَلَيْكُمْ « ـ چنان كه او را 2
 )78(حج/» ـ تا آن كه رسول، شاهدى بر شما باشد. ليَِكُونَ الرَّسُولُ شَهيداً عَلَيْكُمْ « فرمايد: ـ و نيز مى3
 السلام در تفسير آيه شريفه  ـ امام صادق عليه4
نَا بِكَ عَ «  نَا مِن كُلِّ امَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ ] هنگامى كـه از هـر امتـى گـواهى      ـ پس چگونه است [حال مردم  هؤُلاَءِ شَـهِيداً   لَىفَكَيْفَ إِذَا جِئـْ

 )41نساء/»(بياوريم، و تو را نيز بر آنان گواه آوريم.
ـدٌ صـلی« فرمايند:  مى ـ اين آيه در   آله شـاهِدٌ عَلَيْنـا و عليه و االله هذِهِ نَـزَلَتْ فىِ امُّةِ محُمّدٍ خاصَّةً فى كلّ قرنٍ مِنْهُمْ امامٌ منّا شاهدٌ عَلَيْهِمْ وَ محَُمَّ

ها شاهد است و  بيت بر آن ها امامى از ما اهل ] آن آله نازل شده است كه در هر زمانى از [زندگى و عليه و االله خصوص امت محمد صلي
 17F1»آله بر ما شاهد است. و عليه و االله محمد صلي

السلام نيز شاهدان بـر ايـن امـت هسـتند كـه       آله، امامان معصوم عليهم و ليهع و االله بر طبق اين تفسير، علاوه بر رسول خدا صلي
 .روايات بسيارى بر اين امر دلالت دارد

آيـد در حـالى    ـ هر كسى در آن روز مى  وَ جَاءَتْ كُلُّ نَـفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَـهِيدٌ   در شرح آيه كريمه:  ـ جعفر بن حكيم از ام سلمه5
) نقـل  21دهـد]. (ق/  راند و شاهد بر اعمالش گواهى مـى  شاهدى با اوست، [كه سوق دهنده او را به محشر مىاى و  دهنده كه سوق

 كرد: 
علـى بـن ابـى طالـب      "شـهيد "آله و مـراد از   و عليه و االله رسول االله صلي "سائق"انَََّ رسولَ اللَّه السائقُ و علي الشَّهِيد ـ مراد از  « 
18F.» است

2 
 السلام عليهمبه اهل بيت  لعرضه اعما

 )105(توبه/» بينند خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را مىـ  فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولهُُ وَ الْمُؤْمِنُون« 
كـه پيـامبر   در ميان پيروان مكتب اهل بيت با توجه به اخبار فراوانى كه از امامان رسيده عقيده معروف و مشهور بر اين اسـت  

هـا   شوند، يعنى خداوند از طـرق خاصـى اعمـال امـت را بـر آن      از اعمال همه امت آگاه مى السلام عليهم و امامانآله  و عليه و االله صلي
 دارد. عرضه مى

 ـ   نقـل   حـديث را عنـوان نمونـه چنـد     هرواياتى كه در اين زمينه نقل شده بسيار زياد است و شايد در سر حد تواتر باشـد كـه ب
 كنيم: مى

هُـوَ قَــوْلُ  تُـعْرَضُ الأَْعْمَالُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَعْمَـالُ الْعِبـَادِ كُـلَّ صَـبَاحٍ أبَْـراَرُهَـا وَ فُجَّارُهَـا فاَحْـذَرُوهَا وَ «  فرمود:السلام  عليهامام صادق ـ 1
شـود،   عرضـه مـى   سـلم  و آلـه  و عليه االله صلي تمام اعمال مردم هر روز صبح به پيامبرـ  تَ وَ سَكَ   اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولهُُ اللَّهِ تَـعَالىَ: 

خداوند و فرسـتاده   ،بينند اعمال شما را مىفرمايد:  اعمال نيكان و بدان، بنا بر اين مراقب باشيد و اين مفهوم گفتار خداوند است كه مي
  19F3».و ساكت شد )اين را فرمود(او، 

ــ 2 ــ« ـ ــهُ يَـقُــولُ عَــنْ سمَاَعَ عْتُ ــدِ اللَّــهِ ع قَــالَ سمَِ مَــا لَكُــمْ تَسُــوءُونَ رَسُــولَ اللَّــهِ ص فَـقَــالَ رَجُــلٌ كَيْــفَ نَسُــوؤُهُ فَـقَــالَ أَ مَــا تَـعْلَمُــونَ أَنَّ   ةَ عَــنْ أَبيِ عَبْ
السلام شنيدم كـه   گويد: از امام صادق عليه هسماعـ   وا رَسُولَ اللَّـهِ وَ سُـرُّوهُ ذَلِكَ فَلاَ تَسُوءُ   أَعْمَالَكُمْ تُـعْرَضُ عَلَيْهِ فإَِذَا رَأَى فِيهَا مَعْصِيَةً سَاءَهُ 

 كنـيم؟!!   مـي  انـدوهگين كنيد؟ مـردى گفـت: مـا او را     را اندوهگين ميآله  و عليه و االله صليشود كه پيغمبر  فرمود: شما را چه مى مي

                                            
  1 الإسلامية) ج -الكافي (ط  1.
  260ص 2 شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ج 2.
  219ص 1 الإسلامية) ج -الكافي (ط  3.



 

 ـ و چون گناهى در آن بيند، اندوهگينش ميشود  دانيد كه اعمال شما بر آن حضرت عرضه مى فرمود: مگر نمي ه كند؟ پس نسبت ب
 20F1»پيغمبر بدى نكنيد و او را (با عبادات و طاعات خويش) مسرور سازيد.

مْ انَْ تُـعْـرَضَ عَلـَى نبَِيِّـهِ الْعَمَـلُ إِنَّ اعَْمَـالَ الْعِبـَادِ تُـعْـرَضُ عَلـَى نبَـِيِّكُمْ كُـلَّ عَشِـيَّةِ الخَْمِـيسِ فَـلْيَسْـتَحْيِي اَحَـدكُُ « فرمود: السلام  عليهامام باقر ـ 3
كـه عمـل زشـتى از شـما بـر پيـامبر        شود، بنابراين بايد از اين تمامى اعمال شما بر پيامبرتان هر عصر پنجشنبه عرضه مىـ   الْقَبـِيحُ 
  21F2 ».عرضه شود شرم كنيدسلم  و آله و عليه االله صلي
قــَالَ  . عْمَــالَكُمْ لتَُعْـرَضُ عَلــَيَّ فيِ كُــلِّ يَـــوْمٍ وَ ليَْلــَةٍ اَ فـْعَــلُ وَ اللَّــهِ إِنَّ اَ وَ لَسْــتُ  اَ  :فَـقَـالَ  ،هْــلِ بَـيْــتيِ لَّــهَ ليِ وَ لاَِ دعُْ الالســلام اُ  قُـلْــتُ للِرِّضَـا عليه« ـــ 4

قـَالَ هُـوَ وَ اللَّـهِ عَلـِيُّ بـْنُ   يـَرَى اللَّـهُ عَمَلَكُـمْ وَ رَسُـولهُُ وَ الْمُؤْمِنـُونَ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَـ -كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ   اُ  اَ مَا تَـقْرَ  :فَـقَالَ ليِ  -فاَسْتَعْظَمْتُ ذَلِكَ 
 كنم؟ مگر من دعا نمى :فرمود  ى فرما، يام دعا براى من و خانواده :عرض كردالسلام  عليهامام رضا شخصى به ـ   السلام أَبيِ طاَلِبٍ عليه

گويد اين سخن بر من گران آمد، امام متوجـه   راوى اين حديث مى  شود. بر من عرضه مى خدا سوگند، اعمال شما هر شب و روز هب
خداونـد و فرسـتاده او و مؤمنـان، اعمـال شـما را      "گويـد:   خـوانى كـه مـي    آيا كتاب خداوند عز و جل را نمـى  شد و به من فرمود:

 22F3».باشد ديگر از فرزندان او) مىو امامان  طالب ( بن ابى خدا سوگند منظور از مؤمنان على هب ."بينند مى
ـ مؤمنين   هُـمُ الاْئَِمَّـة« ) سؤال كرد. حضرت فرمود: 105السلام راجع به همين آيه (توبه/ يعقوب بن شعيب از امام صادق عليهـ 5

 »ائمه هستند.
، و در بعضى پيـامبر و  السلام عليهاى از على  رهبه ميان آمده و در پاسلم  و آله و عليه االله صليالبته در بعضى از اين اخبار تنها سخن از پيامبر 

اى دو  شمرند، و بعضى همه روز، و بعضـى هفتـه   طور كه بعضى تنها عصر پنجشنبه را وقت عرض اعمال مى اند، همان امامان همگى ذكر شده
هـا   آن ي تى بـا هـم ندارنـد، و همـه    روشن است كه ايـن روايـات منافـا    هنگام مرگ و گذاردن در قبر.ه بار و بعضى در آغاز هر ماه و بعضى ب

كه در بسيارى از مؤسسات گزارش كار كرد، روزانـه را همـه روز، و گـزارش كـار هفتـه را در پايـان        تواند صحيح باشد، درست همانند اين مى
 دهند. هفته، و گزارش كار ماه يا سال را در پايان ماه يا سال به مقامات بالاتر مى

23F
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 در محضر خداوند

 يندب خدا مي
 ـ  الَّذِى يَـرَئكَ حِينَ تَـقُومُ *  عَلىَ الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ  لْ وَ تَـوكََّ  «ـ 1

 )218و217/(شعرا».بيند خيزى مى همان كسى كه تو را به هنگامى كه (براى عبادت) برمى* و بر خداوند عزيز و رحيم توكّل كن! 
 ـ  ضِ وَ اللَّهُ بَصيرٌ بِما تَـعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الاَْرْ  «ـ 2

 )18/(حجرات.»دهيد بيناست چه انجام مى و نسبت به آن داند ها و زمين را مى خداوند غيبت آسمان
 ـ   اَ لَمْ يَـعْلَمْ باَِنَّ اللَّهَ يَرى «ـ 3

 )14علق/(»بيند؟! دانست كه خدا او را مى آيا نمى
رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِـدِ حْ سْوِسُ بِهِ نَـفْسُهُ  وَ نَ وَ نَـعْلَمُ مَا تُـوَ  وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاْنسَانَ  «ـ 4 هـاى نفـس او را    ما انسان را آفريديم و وسوسهـ   نُ اَقـْ

 )16ق/(.»تريم دانيم، و ما به او از رگ قلبش نزديك مى
 ـ  اللَّهَ بِما تَـعْمَلُونَ بَصيرٌ « ـ 5

ــ   3ه/ممتحن ـــ   4/حديـد  ـ ـ 72/انفـال ـ  156/عمران آلـ   265و237و233و110بقره/.»( هيد، بيناستد چه انجام مى خداوند به آن
 )39ـ يعلمون؛ انفال/ 2/تغابن

 )71ه/مائدـ  163/عمران آلـ  96بقره/»(دهند، بيناست. چه انجام مى ـ و خداوند، به آن وَ اللَّهُ بَصيرٌ بِما يَـعْمَلُونَ « ـ 6

                                            
 5، ص3 آل الرسول، ج مرآة العقول في شرح أخبار 1.
 426ص 1 ج ؛بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى االله عليهم 2.
 219ص 1 الإسلامية) ج -الكافي (ط  3.
  125، ص8 تفسير نمونه، ج 4.



 

 ملائكه نباشند خدا هست
 ...  السلام رسيدم حاق بن عمار گويد: خدمت امام صادق عليهاس

  ها رحمت نازل كند كه نـود و نـه قسـمت آن    چون دو مؤمن ملاقات كنند و مصافحه نمايند، خداى عز و جل بر آن «... فرمود:
ايشان را فـرا گيـرد، و چـون     تر دارد باشد و چون در دوستى برابر باشند [با هم بايستند] رحمت خدا كه رفيقش را دوست براى آن

ها كناره گيريم، شايد رازى داشته باشند كه خدا  برخى ديگر گويند از اين ها به براى مذاكره بنشينند، برخى از فرشتگان نگهبان آن
 ها پرده كشيده باشد. بر آن

زَّعرض كردم: مگر خداى عوآورد مگر  انسان هيچ سخنى را بر زبان نمىـ    هِ رَقيـبٌ عَتيـدٌ لَدَيـْ نْ قـَوْلٍ إِلاََّ ما يَـلْفِظُ مِ  "فرمايد:  نمى لَّج
 )18(ق/".اى مراقب و آماده براى انجام مأموريت (و ضبط آن) است كه همان دم، فرشته اين

فرمود: اى اسحاق! اگر نگهبانان نشنوند، خداى عالم 24»ر بشنود و ببيند.السF1 
 شهادت خدا كافي است  

 نياز كننده از هر شاهدى است. انش او بر غيب و شهود، بىوسعت علم پروردگار و د
 ولى با اين حال، شاهدان ديگرى نيز در عالم هستند. 25F2»ـ كافي است كه خدا شاهد باشد باِللَّهِ شَهِيداً   كَفَى «

 اي ترين بينندگان دانسته پست
 اسحاق بن عمار گويد: امام صادق عليه السلام فرمود: 

نَّهُ يَـراَكَ ثمَُّ بَـرَزْتَ لَهُ اَ نَّهُ لاَ يَـراَكَ فَـقَدْ كَفَرْتَ وَ إِنْ كُنْتَ تَـعْلَمُ اَ فإَِنْ كُنْتَ تَـرَى   نَّكَ تَـراَهُ وَ إِنْ كُنْتَ لاَ تَـراَهُ فإَِنَّهُ يَـراَكَ اَ فِ اللَّهَ كَ ياَ إِسْحَاقُ خَ « 
بيند، و اگر تو او را نبينى، او ترا  اى اسحاق! چنان از خدا بترس كه گويا ترا ميـ   يْكهْوَنِ النَّاظِريِنَ عَلَ اَ باِلْمَعْصِيَةِ فَـقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ 

ترين  بيند و سپس نافرمانى او آشكار كنى او را پست بيند، كافر شوى و اگر بدانى او ترا مي بيند، و اگر معتقد باشى او ترا نمى مي
26F.»اى بينندگان خود دانسته

3 

 دعا، براي عدم رسوايي
كاران در نظر گرفته شده است. چون در آن روز زشتي گناه بر همـه   روريزي قيامت، عذاب دردناكي است كه براي برخي گناهآب

جا از شـرم خواهنـد سـوخت. بـه      دهند، در آن حيا شده و گناه را در انظار انجام مي شود، حتي كساني كه در اين دنيا بي آشكار مي
جـا رسـوا    السلام رسيده است، بارها درخواست شده اسـت كـه خداونـد مـا را در آن     يت عليهمهمين دليل در دعاهايي كه از اهل ب

 نماييم. ها اشاره مي ننمايد. به تعداد اندكي از آن
كيفر گناهان تبـاه  آيند، به  ما را در ميان انبوه مردم كه در عرصات گرد مىـ   وَ لاَ تَـفْضَحْنَا فيِ حَاضِريِ الْقِيَامَـةِ بمِوُبِقَـاتِ آثاَمِنـَا «ـ 1

 27F4»مان رسوا مساز. كننده
 28F5»مرا در نزد دوستانت رسوا مكن.ـ  وْليَِائِكَ اَ بَـينَْ يَدَيْ   وَ لاَ تَـفْضَحْنيِ  «ـ 2
 29F6 »ام رسوا منما. خداوندا، مرا به دليل گناهاني كه در خلوت انجام دادهـ  بِسَريِرَتيِ   إِلهَِي لمَْ تَـفْضَحْنيِ  «ـ 3
بار خدايا من بـه تـو   ـ  شْـهَادنبِْيَائِكَ مُوقِنٌ فَلاَ تُوقِفْنيِ بَـعْدَ مَعْرفِتَِهِمْ مَوْقِفاً تَـفْضَـحُنيِ بـِهِ عَلـَى رُءُوسِ الاَْ اَ فإَِنيِّ بِكَ مُؤْمِنٌ وَ بجَِمِيعِ اللَّهُمَّ  «ـ 4

ه ايشان، من را در جايى نگه ندارى كـه  ايمان داشته و به تمام فرستادگانت يقين دارم از اين رو انتظار دارم بعد از معرفت داشتن ب
 30F7». طور آشكار مقابل خلائق رسوايم نمايى به

                                            
 181، ص2 الإسلاميه) ج -كافي (ط  1.
 با كمي تفاوت 52ـ عنكبوت/ 28؛ فتح/96؛ اسراء/43؛ رعد/29؛ يونس/166و 79نساء/ 2.
 68، ص2 الإسلامية)، ج -كافي (ط ال 3.
 ـ و كان من دعائه عليه السلام عند ختم القرآن 42دعاي 180الصحيفة السجادية ص 4.
 ـ و كان من دعائه عليه السلام في يوم عرفة 47دعاي 228الصحيفة السجادية ص 5.
 ستكانةـ و كان من دعائه عليه السلام في التضرع و الا 51دعاي 252الصحيفة السجادية ص 6.
 ـ الحادي عشر زيارة قبر أمير المؤمنين ع و كيف يزار و الدعاء عند ذلك 42كامل الزيارات ص 7.



 

و چون لطف كردى و گناهانم را بر ـ  فَلاَ تَـفْضَحْنيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الأَْشْـهَاد  (إِلهَِي) إِذْ لمَْ تُظْهِرْهَا لأَِحَدٍ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالحِِينَ  «ـ 5
31F.»نده صالحى آشكار نكردى پس روز قيامت هم مرا در حضور جميع خلايق رسوا مگردانهيچ ب

1 
نْبِ الْكَبـِيرِ اَ سْ اَ  «ـ 6 ... كـنم اى بخشـنده گنـاه بـزرگ      از تـو درخواسـت مـى   ـ السراَئرِ  وَ تَسْـترَُ عَلـَيَّ فاَضِـحَاتِ  .....لُكَ ياَ غَافِرَ الذَّ

 32F2»را هاى پنهانى فضاحت آورم بپوشانى زشتي
ــ بـه عـزت و      خَلـَوَاتيِ وَ لاَ تَـفْضَحْنيِ بخَِفِيِّ مَـا اطَّلَعْـتَ عَلَيْـهِ مِـنْ سِـرِّي وَ لاَ تُـعَـاجِلْنيِ باِلْعُقُوبـَةِ عَلـَى مَـا عَمِلْتـُهُ فيِ ...  فَأَسْألَُكَ بِعِزَّتِك« ـ 7

در   چـه از اعمـال بـد و ناشايسـته     آن ايسوا نگردان و برپنهانم كه تنها تو بر آن آگاهى مرا ر اسراربه  دهم كه:... جلالت قسمت مي
 33F3»عجله در عقوبت نكن.ام  خلوت بجا آورده

 عدم رسوايي منتهاي خداوند، راه توبه و پناه به رحمت بي
ي  وند پوشـاننده زنيم. زيرا خدا صدا مي» سَتَّارَ « يا »   سَتَّارَ الْعُيُوب« طور در ادعيه بسياري وارد شده، خداوند را به نام  همان

 ها است و دوست ندارد تا آبروي بندگانش برود.  عيب
 :كنيم، مانند به همين دليل در دعاها به اين مطلب اعتراف مي

 .مناجات شعبانيه كه گذشت ـ1
34F.»مستور كردىرا كه اى مولاى من چه بسيار كارهاى زشتم ـ  مَوْلايَ كَمْ مِنْ قبَِيحٍ سَترَتَْهُ « ـ ٢

4 
لْتَهُمْ بحِِفْظِ مَا يَكُـونُ مِـنيِّ وَ جَعَلْـتَهُمْ شُـهُوداً عَلـَيَّ مَـعَ جَـوَارحِِي وَ كُنْـتَ انَـْتَ الرَّقِ   الْكَاتبِِينَ   هاَبْـثِإِتِاَ الْكِراَمَ   سَيِّئَةٍ امََرْتَ   وَ كُلَ « ـ 3 يـبَ الَّذِينَ وكََّ

ـ و هر كار بدى را كه به نويسندگان گراميـت دسـتور يـاد      بِرَحمْتَـِكَ اَخْفَيْتـَهُ وَ بِفَضْـلِكَ سَـترَتَْه عَلَيَّ مِنْ وَراَئِهِمْ وَ الشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ وَ 
ها را به ضميمه اعضاء و جوارحم  ها را موكل بر ياد داشت اعمال من كردى، و آن داشت كردنش را دادى، همان نويسندگانى كه آن

واسـطه   ماند، و البته بـه  ت نيز مراقب من بودى و گواه اعمالى بودى كه از ايشان پنهان ميها خود گواه بر من كردى، و اضافه بر آن
 35F5 »ها را پنهان داشتى، و از روى فضل خود پوشاندى. رحمتت بود كه آن

هايم را پوشاندي و به دليـل گناهـان    و عيبهايم را كم انگاشتي  ـ لغزش  بِسَـريِرَتيِ   وَ اقََـلْتَ عَثْرَتيِ وَ سَترَْتَ عَوْرَتيِ وَ لمَْ تَـفْضَحْنيِ « ـ 4
 36F6 »پنهاني رسوايم نكردي.

گـردد. بـه چنـد روايـت در ايـن       او مي مانع رسواييباز گردد، خداوند نيز  سوي حضرت حقرو اگر كسي توبه نمايد و به  از اين
 نماييم. موضوع اشاره مي

فرشته دست راست نسبت به فرشته دست چپ فرمانروا اسـت، هـر   «  فرمايد: ميسلم  و آله و عليه االله صلي رسول گرامي اسلامـ 1
نويسد، و هر گاه گناهى انجام داد و فرشته دست چپ  اش مي گاه مسلمان كار نيكى انجام داد، فرشته دست راست ده برابر در نامه

كنـد،   فت ساعت صبر ميگويد: دست نگهدار، و فرشته دست چپ ه را به حسابش بنويسد، فرشته دست راست به او مي خواست آن
نويسد، و اگر توبه نكرد يك گناه بـه   اگر از اين گناه به پيشگاه خداوند پوزش خواست و آمرزش طلبيد آن گناه را به حساب او نمي

 37F7».نويسد حسابش مي
 رضِ أنْ تَكْـتُمَ عَليـهِ، وَ بِقـاعُ الاَ  سْـترَُ عَليـهِ، وَ نْ تَ اَ مَـن تـَابَ، تـَابَ اللَّـهُ عَليـهِ، وَأمُِـرَتْ جَوَارحُِـهُ  « :انـد  السلام فرمـوده  حضرت على عليهـ 2

رسد كه گناهانش را بـر   پذيرد، و به اعضايش فرمان مى اش را مى كسى كه توبه كند، خدا توبهـ  فَظَةُ ما كَانَتْ تَكتـُبُ عَليـهِ  ـَحـسِيَتِ الْ نْ اُ 
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انـد از يادشـان    چه را حافظان عمل بـر او نوشـته   بدارند، و آن  نهانشود گناهانش را بر او پ هاى زمين امر مى او بپوشانند، و به قطعه
 38F1 »برد. مى

ؤمنُ تَـوْبةً نَصوحاً «  :اند السلام فرموده امام صادق عليهـ 3
ُ
نيا وَالآخِرة، قلُتُ وكََيْفَ يَسْـترُُ عَلَيـهِ؟ اَ إذا تاَبَ العَبدُ الم حَبَّهُ اللَّهُ فَسَترََ عَليهِ فىِ الدُّ

هنگامى كـه بنـده مـؤمن    ـ    ءٍ مِـن الـذُّنوُبِ  ءٌ يَشْهَدُ عَلَيهِ بِشَـىْ  سِى مَلَكَيْهِ مَا كَتَبا عليه مِنَ الذُّنوبِ... فَـيَلْقَى اللَّهَ حِينَ يلَقَاهُ وَليسَ شَىْ قاَلَ: يُـنْ 
پوشـاند؟   : چگونه بر او مىدنپوشاند، عرضه داشت توبه خالص كند، خدا به او محبت ورزد، پس گناهانش را در دنيا و آخرت بر او مى

كنـد، در حـالى كـه هـيچ      پس خدا را در قيامت ملاقات مى ...برد اند، از يادشان مى چه را فرشتگان از گناهان بر او نوشته فرمود: آن
 39F2»چيز نيست كه به چيزى از گناهانش شهادت دهد.
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